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۰ )5( 
(آيات 42 الي 56) 


وَمِنْهُمْ من یستمغون اليك أفَأنت شنمغ الصّمٌ ولو گائوا لا يَعقلُونَ (42) 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظْرُ إِلَيِكَ* "أفانت تهڍي الْعْمِيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُيْصِرُونَ }43{ 

إِنّ اله لا یلم الناس 5 یا ون انا هم يَظلِمُونَ, }44{ 

يوم بخشرهم گان لم يكوا الا سَاعة من النهَار يتَعَارَفُونَ یبن "قذ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بلِقَاءِ اه ما كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) 
وا ريك بَعْضَ الذي تعذهم أو توَفينك فالتا مرجغهم ثم الله شهیذ عَلَى ما یفعون (46) 

وَلِكُلَّ امه رَسُولَ “فاا جَاءَ رَسُولْهمْ فضي ینم بانط وَهم لا يُظْلَمُونَ (47) 

وَيَفُولُونَ متی هذا الْوَعْدُ ان كُنْتُمْ صادفین (48) 

فن لا أَملِكُ تفي ضرا ولا تفغا الا ما شاء ال لِكُلَ أَمَة اجن “ا جاء أَجَلْهُمْ و فلا بستأخرون ساخهو لا مرن وه 
فل رايم ۷ اكم عَدَابهُ بيَانَا أو نَهَارَا مَادًا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 50 

ام بدا ما وقع آمنتم به آلان وقذ کنئغ به شنتغجلون }51{ 

م قيل للذین ظلمُوا ذوقوا عذاب اد هل تُجْرَوْنَ إلا با کلم تکسبُون (52) 

وَيَسْتَننُونَكَ أَحَقٌ هو قل اي وَرَبِي إِنَهُ لَحَقٌ “وما ان بِمُعجزین (53) 

وَلَوْ أنَّ ِكل تفس ظَلَمَتْ ما في الأرْض لافتتت به و استروا النَدَامَة لا روا الْعَدَابَ توَفضي بَيْنَهُمْ بالقنط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
54 

اب ما في ارات والأزر د الا ان وَغة اه كي ون كادف لا يفلخوق 1851 

هو يُحْبِي وَيْمِيتُ وَإِلَيْهِ دُرْجَعُونَ (56) 


5 النوبة الاولی 

قوله تعالى: و منهم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ و از ايشان کسان‌اند که مىنيوشند بتو أ فَأَنْتَ تُسْمِعٌ م الم تو هیچ 
توانى كه كران را شنوايى و لو كانُوا لا يَعْقِلُونَ (42) ايشان كه كرانند نتوانند كه دريابند. 

و مِنْهُمْ من ینظر لك و از ايشان كس است كه می‌نگرد بتو أ ات نَهْدِي للع تو هيج توانى كه 
نابینایان را راه نمايى و لو کانوا لا يُنْصِرُونَ (43) چون توانی و ايشان نمی‌بینند. 

ای اله لا يَظْلِمُ ماس شَيْئاً الله بر مردمان ستم نکند هیچ. و لک الاس أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) لکن مردمان 
بر خویشتن ستم میکنند. 


و یوم يَحْشرُهُمْ و آن روز که ایشان را بهم كنيم و جمع آريم كَأَنْ لَمْ یلوا گويي که ايشان را درنگ 
ل ا م ا ی و 
فرا ميدهند قذ خمیر الَذِينَ كَدَبُوا بلقاء اله زيان كار گشتند ايشان كه دروغ شمردند رستاخيز را و 

بخدای و دیدار او و ما کائوا مُهْتَدِينَ (45) و ايشان بر راه نبودند. 

و ما رینك و اگر بتو نمائیم بَعْضَ الذي نَعِدُهُمْ چیزی از آنچه مشرکان قریش را می‌وعده دهیم أو 
ی يا ترا پیش بميرانيم فَإليْنا مَرْجِعُهُمْ باز كشت ايشان آخر با ما است ثم له شهيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ 
(46) و آن كه الله گواست بر آنچه ايشان ميكنند. 

و لِكُلَ أمَّةِ رَسُولٌ هر امتی را پیغامبری است فَإذا جاء رَسُولْهُمُ چون رسول آمد بایشان فضي بَيْنَهُمْ 
بانط ميان ايشان و ميان پیغامبر ایشان کار برگزارند بداد و سزا و هُمْ لا يُظْلَمُونَ (47) و بر هیچ 
کین از پشان يكم تجوایند: 

و يَفُولُونَ متی هذا الْوَعْدُ میگویند که هنكام اين خاست از كور کی است؟ ان كُنْنُمْ صادقین (48) اگر 
می‌راست گوئید. 

قن بكو لا املك لني ضّرًا من خویشتن را نتوان گزند باز داشتن دارم و لا تفعاً و نه توان سود یافتن 
الا ما شاء اله مگر آنچه الله خواهد لِكُلَ أمَّةِ أجل هلاك گشتن و مردن هر گروهی را هنگامی است ذا 
جاء أَجَلْهُمْ چون هنكام ايشان در رسد قلا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَة از آن هنكام نه يك ساعت با پس نشیند و لا 
يَسْتَقِمُونَ (49) ) و نه يك ساعت پیش شوند. 

قن بكو أ رَأَيْتُمْ إنْ أَتاكُم عَدَابُةُ چون بينيد اگر بشما آيد عذاب او بَياتاً و نهاراً به شبيخون يا بروز ما ذا 
َسْتَعْجِلُ مثه الْمُجْرِمُونَ (50) جه جيز است از آنكه بد كاران و كافران بآن مىشتابند. 

ثم إذا ما وع منم به پس آنکه آن بيفتاد بخواهيد كرويد بآن؟ 

آلان كه اكنون است و قَدْ کم به تَسْتَعْجِلُونَ (51) و همه عمر خويش بآن مىشتابيديد. 

ثم قِيل ِلَّذِينَ ظَلَمُوا آن گه ستم كاران را كويند ووا عذاب الْخُْدِ جشيد عذاب جاويدى هَل تُجْرَوْنَ لا 
بما کم تَكيبُونَ (52) شما را ياداش دهند مكر بآنجه ميكرديد 

و يَسْتَنْنُونَكَ خبر می‌پرسند از توأ حَقّ هو كه خود راست است اين خبر رستاخيز قُلْ اي و رَبّي بكو 
آرى بخداى من اه لَحَقُ كه اين خبر راست است و ما تم بِمُعْجِزِينَ (53) و شما پیش نشويد و او را 
در خود عاجز نياريد 

و لو أنَّ لِكُلَ تفس ظَلَمَتْ و اكر هر کسی را كه و بر خود ستم كرد ما في الْأَرْضٍ او را ملك بود هر 
جه در زمين است لافْنذت به خويشتن را بآن باز خريد جويد و نيابد و أَسَرٌوا النَدامَة و يشيمانى خويش 
در دل نهان دارند لَمّا رَأَوَا الْعّذابَ آن گه كه عذاب بينند و قُضِيّ بَيْنَهُمْ بالقشط و ميان ايشان کار 
برگزارند بسزا و داد و هم لا يُظْلَمُونَ (54) و بر هيج كس از ايشان ستم نکنند. 

ألا آگاه باشيد و بدانيد. 

إنَّ لله ما في السّماوات و الْأَرْضٍ که خداى را است هر جه در آسمان و زمين است ألا ان وَعْدَ الله حَق 
آگاه باشيد كه كفت خدا راست است و لكِنّ أَكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) لکن بيشتر ايشان نميدانند. 

هو يُحيي و يُمِيثْ اوست كه مرده زنده ميكند و زنده مىميراند و إِلَيْهِ 'ُرْجَعُونَ (56) و شما را همه با 
او خواهند برد. 


النوبة الثانية 

قوله تعالى: و مِنِهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ اين آيت در شأن مستهزيان آمد كه استماع ايشان بتعنت و استهزا 
بود» لا جرم مىشنيدند و ايشان را در أن هيج نفع نبود» و ايشان را بكار نيامدء همچون کسی که كر 
باشد و خود به اصل هیچ نشنود. و گفته‌اند: سمع در قرآن بر دو وجه است: ام 
چنان که در سورت هود گفت: ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ اى لم يطيقوا سمع الایمان بالقلب. و 
سورة الكهف گفت: و كانُوا لا يَسْتطِيعُونَ سَمْعاً یعنی سمع الایمان بالقلوب. 

أ أت تُسْمِعْ الصّمَّ هم ازین باب است. وجه دیگر سمع است بگوش سرء چنان که در سورة هل اتی 


گفت: فَجَعَلْناهُ هُ سَمِيعاً بَصِيراً ای سمیع الاذنین. و در آل عمران گفت: نا سَمِعْنا مُنادِياً یعنی محمدا ص 
ينادى بالایمان. و مِنْهُمْ من يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ هم ازين باب است که اين استماع بگوش سر است أ فَأنتَ 
تَسْمِعٌ الصمٌ يا محمد تو چون توانی که كران را بگوش دل شنوا کنی؟ ایشان را دریافت نیست و 
هدایت نيست که ايشان را راه ننمودیم. 
و منهم مَنْ يَنْظْرٌ لك این نظر چشم سر است أ فَأنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ اين نابینایی نابینایی دل است چنان 
كه جای دیگر گفت: فانها لا تغمی الأَنْصارٌ و لک تغمی الْقُلُوبُ التي في الصْذور میگوید: کافران و 
جهودان در تو می‌نگرند و معجزات و دلایل روشن می‌بینند و آن دیدن و نگرستن ایشان را سود 
نمیدارد و بكار نيايد که بصيرت دل و بینایی سر ندارند يس همچون نابینایان‌اند که خود باصل هیچ 
می‌نبینند. 
درين دو آيت بیان است که سمع را بر بصر فضل است كوش را بر چشم افزونی است در شرف که 
عقل را ور سمع بست و نظر بر چشم بست. و گفته‌اند: بصر در قرآن بر سه وجه است: یکی دیدار 
دل است و بصيرت سر چنان که درین آیت گفت: و و کانوا لا ترون یعنی الهدی بالقلوب» و در 
سورة الملائكة گفت: و ما يَستوي الأغمي و الْبَصِيرٌ یعنی بصير القلب بالایمان و هو المؤمن. و در 
سورة الاعراف گفت: و تراهخ يَنَظْرُونَ لك و هم لا يُنْصِرُونَ يعنى بالقلوب. يدك كدان عنص است 
چنان که گفت: فَجَعَلّنَاهُ سَمِيعاً بصیراً ای بصیرا بالعینین. و در سورة يوسف گفت: فَارْتَدٌ بصیرا يعنى 
بالعینین. و در سورة ق گفت: قبَصَرّك الوم ديد يعنى بالعينين. او ا ا 
که در سور ة طه گفت: و قَذ كُنْتُ بَصِيراً یعنی بالحجة فى الدّنيا. 
قوله: با ۱ ۱ 
الذاسنَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ بالکفر و المعصية و فعلهم ما لیس لهم ان یفعلوا و الظّلم ما ليس للفاعل ان یفعله 
میگوید: له بر هيج كس ظلم نکند و فعل وى بهيج وجه ظلم نیست که جز تصرف در ملك خود نیست 
اگر بنوازد فضل است و او را سزاست. و اگر براند عدل است و او را رواست. اما بندگان بر خود 
ظلم کردند که کفر و شرك آوردند و أن کردند که ایشان را نرسد و نه سزاست که کنند. قرائت حمزه 
و کسایی و لکن بتخفیف» الناس برفع و معني همانست. 
و يَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَنُوا (لا ساعَةً من النهار روز قيامت مؤمن از يس شادی و امن و راحت که 
بیند» بودن خويش در دنیا و در برزخ چنان فراموش کند که پندارد که يك ساعت بیش نبودست و کافر 
از اندوه و بیم و نومیدی که باو رسد و بيند چنان داند که در دنیا و برزخ يك ساعت بيش نبودست 
Ces‏ دزی انش آمو دزن كدد و کافر در غم همه شادیها فراموش کند. 
يَتَعارَقُونَ بَتِنْهُمْ روز رستاخیز روزی دراز است و احوال آن در درازی روز میگردد از گوناگون 
هنگامی باشد كه خلق در آن هنكام چنان باشند که یر الَمَرْءُ من أخِيه و أمّه و أبيه و لا سل حَمِيمٌ 
حَمِيماً ر امس باشد كه تما اون کک اس رف هم بعضا مر ےی ال تر قفن از 
اذا عاينوا اهوال القيامة. 
و قيل یتعرّف بعضهم من بعض مدّة لبثهم فى القبور. و قيل یِتعازفون بَيْنْهُمْ تعارف توبيخ لا كل فريق 
يقول للاخرٍ انت اضللتنی و ما يشبه هذا. 
لد کر ی كنك الى یر وتو ایو انَّذِينَ كذْبُوا بلقاء ال یعنی بالبعث و 
النشور و ما کائوا مُهْتَدِينَ ت الى الایمان. 
و إِمّا ينك اين ماء صلت است و جالب آن نون مشدّد است و صلت سخن اینست و ان نرك اين 
رولك رويك تمر ات یی ان کر تعطق الذي هم من انعات في حتف از توفاه ولج کرد 
ماه هی علی ما يَفعلُونَ عالم بفعلهم و تکذیبهم فیجازیهم عليه؛ اين ثم درين موضع کلمتی است از 
کلمات صلت در آن حکم تعقیب نیست و عرب ثم گویند و بعد گویند بی‌نیّت تعقیب» چنان که كفت بَعْدَ 
ذلك زنیم و معنی آيت آنست که اگر بتو نمائیم درین جهان در حال زندگی تو عذاب ایشان و انتقام کنیم 
از ایشان» و اگر نه بعد از وفات تو در آن جهان عذاب کنیم و جزا دهیم. يس رب العالمین در حياة 
پیغامبر بعضی عذاب ايشان بوی نمود روز بدر و عذاب ان جهانی ایشان را خود بر جا است و ایشان 


را میعاد. و گفته‌اند اين آیت منسوخ است بایت سیف. 
و لِكُلَ أَمَةٍ من الامم الماضية رَسُولٌ فاذا جاء رَسُولّهُمْ او بلغتهم دعوته فلم یومنوا فضي بَيْنَهُمْ بانط ای 
اهلکوا و تجا المومنون و كان ذلك من الل عدلا. 
میگوید: هر امّتى را از امّتهاى گذشته پیغام بری بود آن ييغامبر بایشان آمدید و بر دين حق دعوت 
کردید» پس اگر ایشان ایمان نیاوردندی و رسالت وی نپذیرفتندی و حجّت بر ایشان محکم گشتید و 
عذر برنده شدید» رب العالمین عذاب بایشان فرو گشادید كردن کشان و ناگرویدگان را هلاك کردید» و 
مؤمنانرا نجات بودید» و اين از خداوند جل جلاله عدل است و داد بسزاء همان است که جایی دیگر 
كفت و ما كُنَا معذبین حثّی نَبْعَتَ رسولا و قال تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ و مُنْذِرِينَ لْلا يَكُونَ ناس عَلَى الله 
حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُْلِ مجاهد ككفت و مقاتل و كلبى فإذا جاء رَسُولّْهُمَ يعنى يوم القيمة قُضِيّ بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍِ 
گفتند: روز قيامت رب العزة گوید: ١‏ لم يأتكم رسلى بكتابى رسولان من بشما آمدند و پیغام ما بشما 
گزاردند و نامه من بر شما خواندند. ايشان گویند: ما اتانا لك رسول و لا کتاب» بما هيج پیغامبر نيامد 
و نه هیچ نامه بما رسید پس رسولان آیند و بر امت خويش گواهی دهند بایمان و کفر ایشان. همان 
است كه جايى ديكر گفت: و یکون الرَسُولْ عَلَيِكُمْ شهيداً جايى ديكر گفت: و قال الرَسُولُ يا رب إِنَّ 
قومي انّخَذُوا هذا لفزان مَهْجُوراً و قال تعالی: فکیّف إذا جنا من کل أمَةَ بشهید الآية. سن چون ایشان 
گواهی دادند فضي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطٍ ميان ايشان كار برگزارند و هر کسی را بسزاى خود رسانند و هُخ لا 
يُظَلَمُونَ لا يعذبون بغير ذنب و لا يؤاخذون بغير حجة و لا ينقصون من حسناتهم و لا يزادون على 
سيّآتهم. 
و يَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ چون اين آيت فرود آمد که و ما ريك بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ كافران كفتند: بر 
سبيل استهزا اين وعده عذاب كه ميدهى کی خواهد بود إِنْ كُنْتُمْ يا محمد انت و اتباعك صادقِينَ بنزول 
العذاب. 
قل يا محمد مجيبا لهم لا أَمْلِكُ لِنَفيي ضَرًا و لا تَفعاً إا ما شاء اله ان املكه فكيف املك انزال العذاب. و 
گفته‌اند: : مَتى هذا الْوَعْدُ اين وعد بعث است در همه قرآن و معنی آنست که چون ايشان از رستاخیز 
پرسند يا محمد تو جواب ده که لا أمْلك لنّفبي ضّرًا و لا تفعاً بیان تاويل اين آيت آنجاست که گفت: قُلْ 
لا أمْلِكُ لنَفسِي ضرا و لا تفعاً الا ما شاءَ الله و لو گنت أغَلَمُ العَيِب لاستكتزث من الْخَْرٍ ترا می‌پرسند 
كه رستاخيز کی خواهد بود گوی من اگر غيب دانستمى خويشتن را از گزند نگاه داشتمی و به هر جه 
خير بودی رسيدمىء و چون غيب ندانم اینجا كه بودنی آمروز چیست» چون دانم غيب رستاخیز که 
رستاخیز کی است؟ لِكُلَ أَمَّةِ أَجَلَ اى لهلاك کل امّة اجل إذا جاء أَجَلْهُمْ وقت فناء اعمارهم فلا 
سن و لا يَسْتَقدِمُونَ ای لا يتأخرون و لا يتقدّمون. عمر خطاب گفت: اول ما يهلك من 
مم الجراد. 
yS‏ تاه امش رخ ورن رام رس 
عذاب ری لواقِعٌ ما له من دافع آن روز را عذاب نام کرد که آن روز عذاب کافران است. و در قرآن 
عذاب است مراد بآن مرگ و عذاب است مراد بآن رستاخیز» و عذاب بحقيقت عذاب. بیاتاً ای وقت 
بيات و هو الليل أو نهاراً چون ايشان استعجال عذاب کردند و از رستاخیز بسیار می‌پرسیدند» فرمان 
آمد که يا محمد ایشان را بگوی أ رَأَئْتُمْ إنْ ناکم عَذابُهُ جه بینید اگر اين عذاب ناگاه بشما آيد و 
رستاخیز ناگاه بپای شود بشب يا بروز» شما بچه چیز می‌شتابید از آن» جه جيز است از آن عذاب و 
از آن روز که کافران بان می‌شتابند و اين استفهام بمعنی تهویل و تعظیم است ای ما اعظم ما پلتمسون 
و یستعجلون. 
أ ثم إذا ما وفع آمَنْنُمْ به اين ثم نه حرف عطف است که بمعنی حينئذ است و اين استفهام بمعنی انکار 
است یقول أ حينئذ اذا نزل العذاب صلقتم بالعذاب فى وقت نزوله و آمنتم بالله وقت البأس. اين جواب 
ایشانست که گفتند: : چون عذاب معاینه بينيم ایمان آریم» ایشان را گویند در آن حال آلان و قذ کثغ به 
تستغجلون تكذيبا و استهزاء اين هم چنان است که فرا فرعون گفتند آلآنَ و قذ عَصَيْتَ قَبْلُ جایی دیگر 
گفت: یوم اي بَعْضُ آیات رَبّكَ لا يَنفعُ نفساً ایمانها الآية. 
ثْمّ قيل لِلَّذِينَ ظلَمُوا اشركوا ذوقوا عذاب الْخُلْدِ ای على الدّوا م هَلْ تُجْرَْنَ الیوم الا بما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فى 


الدنيا فما جزاء الشرك الا الثار . 

و بِستلبئوئكت ای یستخبرونك أ حَقّ ما اخبرتنا به من العذاب و البعث. 

مقاتل گفت۰ حيى ابن اخطب چون به مکه آمد به مصطفی ص كفت يا محمد احق ما تقول ام باطل | 
بالجدّ منك هذا ام انت هازل؟ اين جواب وی است قُل يا محمد اي و رَبّي جایی ديكر گفت: ل و 
ربي جایی دیگر گفت: قن نَعَمْ معنی هر سه لفظ آنست که آری حق است و راست اه لحَقّ اين ها با 
عذاب شود و با قرآن و با بعث و حساب. ای ان ذلك لحقّ كاين لا محالة و ما نتم بَعجزین ای سابقین 
فائتين. 

و و أنَّ کل تفس ظَلَمَثْ ای كفرت ما في الْأَرْضٍ لافندث به ثم لم يقبل منه فداه همانست كه جایی 
دیگر گفت: و إِنْ تغدل کل عَذل لا يُوْخَذْ منها میگوید: اگر هر جه در زمین ملك کافر بود خواهد که 
خویشتن را بآن باز خرد روز قیامت» و فدای عذاب خويش کند» لکن ندا از وی نپذیرند و عذاب از 
وي باز نگيرند. 

و أَسَرُوا اللْدامَةٌ ای اظهروها ما روا اْغذاب يشيمانى ظاهر كنند آن روز لکن يشيمانى سود ندارد و 
بكار نيايد. و قيل: أَسَرُوا النَّدامَةٌ اى كتموا نامه يع الزوجباء مق السفلة لن ام فضي تاه 
ای بين السفلة و بين الرّؤساء بِالْقِسْطٍ بالعدل فيجازى كلّ على صنعه. ميكويد: مهتران و سروران كفره 
سه رفور بي زاء ره رد وان رای كفو انه ثرو تا شود إن كرد و كفنت 
خويشء اما آن پشیمانی از سفله خود پنهان میدارند و ظاهر نکند تا رت العزة ميان ایشان حكم کند و 
کار بر گزارد بعدل و راستی» و هر كس را آنچه سزای وی است از پاداش بوی دهد و فضي ینم 
بالقنط و هُمْ لا يُظْلَمُونَ اين آیت را حكم تکرار نیست كه آنچه اول كفت در شأن قومی است و اين در 
حق قومی دیگر. و گفته‌اند: اين قضاء آنست که دوزخیان را از بهشتیان جدا کنند» بهشتیان را ببهشت 
فرستند ور بدوزخ» و بر كس از ايشان ستم نکنند. 

ألا إن به ما في السّماوات و الْأَرْضٍ فلا مانع من عذابه و لا يقبل فداء ألا إِنّ وَعْدَ اله حَقَّ وعده و 
وعيده کاننان لا خلف فیهما و لكِنّ أكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ البعث هو يُحبي للبعث و يُمِيتْ فى الدّنيا و یه 
تُرْجَعُونَ فى الاخرة 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِْكَ مستمعان مختلفاند و درجات ايشان بر تفاوت» یکی بطبع شنيد 
بگوش سر خفته بود سماع او را بیدار کرد تا از غم بیاسود؛ یکی بحال شنید بگوش دل آرمیده بود 
سماع او را در حرکت آورد تا او را نسیم انس دمید» یکی بحق شنيد با نفسی مرده و دلی تشنه و نفسی 
سوخته یادگار ازلی رسیده و جان بمهر آسوده و سرّ از محبّت ممتلی گشته. بو سهل صعلوکی گفت: 
مستمع در سماع ميان استتار و تجلی است. استتار حقّ مبتدیان است» و نشان نظر رحمت در کار 
مردان» که از ضعف و عجز طاقت مکاشفت سلطان حقیقت ندارند. و باين معنی حکایت کنند از 
منصور مغربی گفت: بحله‌ای از حله‌های عرب فرو آمدم جوانی مرا مهمانی کرد در میانه ناگاه بیفتاد 
آن جوان و بیهوش گشت. از حال وی پرسیدم گفتند: بنت عمّی آويخته وی گشته و اين ساعت آن بنت 
ع در خیمه خويش فرا رفت» غبار دامن وی در حال رفتن اين جوان بدید بیفتاد و ببهوش گشت. اين 
درويش برخاست بدر آن خیمه شد و شفاعت کرد از بهر اين جوان گفت: ان للغریب فيكم حرمة و 
دماما و قد جفت تفا اليك ف امر ها الات فتعطفی: عل قیما به مخ هراك 

فقالت المرأة انت سلیم القلب انه لا يطيق شهود غبار ذیلی كيف يطيق محبتی. 

چون درویش در حق أن جوان شفاعت کرد» وی جواب داد که: ای سلیم القلب کسی که طاقت دیدار 
غبار دامن ما ندارد طاقت دیدار جمال و صحبت ما چون دارد؟ اين است حال مرید او را در پرده 
خودی در پوشش میدارند تا در سطوات حقیقت یکبارگی سوخته و گداخته نگردد» يك تابش برق 
حقیقت بیش نبیند كه او را در حرکت آرد نعره زند» و جامه درد و گریه کند» باز چون بمحلّ استقامت 
رسد و در حقيقت افراد متمگن شود نسیم قرب از افق تجلّی بر وی دمیدن گیرد» آن حرکات بسکنات 
بدل شود زیرا موارد هيبت ادب حضرت بجای آرد. اینست که رب العالمین گفت: فا جوم قا 
الا 


نان لا يَظْلِمُ الم شین نفی ظلم از خويشتن كردء و تقدیر ظلم در وصف وی خود محالست كه خلق 
خلق اوست. و ملك ملك او و حقّ حقّ او» ظالم کسی باشد که از حدّ فرمان در گذرد» و حکمی که او 
را لازم آيد اندازه آن در گذارد. و حقّ جل جلاله بجلال قدر خويش حاکم است نه محکوم» آمر است نه 
مأمورء قهّار است نه مقهورء بنده را بيافريد بقدرت بی وسیلت. او را بيرورد بنعمت بی‌شفاعت» حكم 
خود بر وى براند بی‌مشاورت. اگر بخواند و بنوازد فضل و لطف اوست. و اگر براند و بيندازد قهر 
و عدل اوست. هر جه کند رواست که خداوند و آفریدگار بحقیقت اوست جل جلاله و تقدست اسماوه و 
تعالت صفاته . و إِمّا ثرینك بَعْضَ الذٍي نَعِدُهُمْ الآية. خبر وی درست» و وعد وی راست و وعید وی 
حقٌّ و حشر و نشر بودنىء و نامه كردار خواندنی» و حساب اعمال كردنىء و بثواب و عقاب 
رسیدنی» و هر جه آيد آمده كير و پرده از روى كار بركرفته كير. يقول الله عز و جل فکشفنا عَنْكَ 
غِطاءَكَ قبصَرّك الْيَوْمَ حَدِيدٌ فل لا أَمْلِكُ لِنفيِي ضرا و لا نفعاً الا ما شاءً الله ای مهتر كونين و سيّد 
خافقين و رسول ثقلين گوی نفع و ضرّ بدست ما نیست» راندن و نواختن كار ما نیست» بند و گشاد دار 
وكير بداشت ما نيست كه ضارّ و نافع جز نام و صفت يك خداى نیست» ضارّست خداوند گشاد و بند» 
و پادشاه بر سود و گزند» و كليد دار جدايى و ييوند» نافع است سود نماى خلقان» و سيردن سودها بر 
وى آسان» و سود همه بدست وى نه بدست كسان. 
ل | رین إن آتاکغ عذابه بَياتآً آو نهاراً من خاف البيات لم يستلذ السيّنات» من توسد الغفلة ايقظه فجأة 
العقوبة» من عرف كمال القدرة لم يا من فجاة الاخذ بالشدّة. 
و بستَبئوتكت أحَقٌ هُوَ الآية. راه حق بر روندگان روشن. لکن جه سود كه يك مرد راه رو نیست» 
دريغا كه بستان نعمت ير ثمار لطايف است و يك خورنده نيستء همه عالم پر صدف دعوى و يك ذرّه 
جوهر معنى نیست» در ميدان جلال صد هزار سمند هدايت و يك سوار نيست. بو يزيد بسطامى گفته: 
كه راه حق چون آفتاب تابان است» هر كه بينايى دارد چون در نگرد با يقين و ايمان است. در هر 
كلوخى و ذرّهاى از ذرائر موجودات بر يكانكى حقّ صد هزار بيانست. 

مرد بايد كه بوى داند برد ورنه عالم ير از نسيم صبا است 


۵ ۱۳۱۱ و ای وی بت لت 
بانوار المشاهدة» و يميت النفوس بانواع المجاهدة» بحیی من يشاء بالاقبال عليه و يميت من يشاء 


بالاعراض عنه یحیی قلوب قوم بجمیل الرجاء و يميت قلوب قوم بوسم القنوط. 


